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Abstract: 
 
Background: Parkinson's disease is a neurodegenerative disease of central nervous system, 
characterized by dopaminergic neuronal loss in the nigrostriatal pathway with clinical 
symptoms (e.g. resting tremor, rigidity, akinesia and disturbances in postural reflex). Diabetes 
as a metabolic disease has diverse complications (e.g. hyperglycemia) that may affect the 
severity of Parkinson symptoms. The aim of this study was to investigate the effect of 
treadmill exercise on catalepsy of Reserpine-induced Parkinson model in diabetic male rat.  
Materials and Methods: In this study, Wistar rats (n=48) were divided into 8 groups 
(Control, Diabetes, Exercise, Parkinson, Parkinson+Diabetes, Parkinson+Diabetes+ 
Exercise, Parkinson+Exercise and Diabetes+Exercise). Diabetes was induced by single 
injection of Streptozotocin (60 mg/kg, i.p) and Parkinson's model was induced by the 
injection of Reserpine (1mg/kg, i.p) for 2 days. The bar-test was used to measure cataleptic 
symptoms. All animals in the Exercise group were forced to run on a motorized treadmill 
(24 m/min for 20 min, 5 day/week) for 3 weeks. The SPSS software was used for analyzing 
data using the ANOVA at a significance level of P<0.05.  
Results: The catalepsy was significantly more and less sever in the Diabetes + Parkinsonm 
and Parkinson+ Diabetes+Exercise group than the Diabetes+Parkinson group, respectively.  
Conclusion: While diabetes can influence the Reserpine-induced catalepsy in animal 
Parkinson model, exercise can improve it. 
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هاي صحرايي نر ديابتي مدل پاركينسوني  بررسي اثر ورزش تردميل بر كاتالپسي در موش
  با رزرپين

  
اعظم خلج

1
، رامش احمدي

2*
  

  

  مقدمه
براي اولين بار، توصيف  1817جيمز پاركينسون در سال 

ه داد و آن را يارا) PD( م باليني بيماري پاركينسونيدقيقي از علا
ترين اين بيماري شايع. ناميد) Shaking palsy(فلج حركتي 

 رود شمار ميبعد از آلزايمر به بيماري تحليل برنده سيستم عصبي
هاي دوپامينرژيك بخش متراكم جسم سياه كه با تخريب نورون ]1[
)SNc (دنبال آن كاهش دوپامين در جسم مخططدر مغز مياني و به 
)Striata (م با چهار علامت مشخص واين سندر. ]2[ همراه است

، كندي حركات )Resting tremor( لرزش در حالت استراحت
)Bradykinesia(هاي ، سفتي عضلاني و اختلال در رفلكس 

  .]3[ شود شناخته مي) Postural instability( وضعيتي
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كاتالپسي شرايطي است كه با عدم تحرك، سفتي عضلاني و ثبات 
هاي خارجي نظر از محركصرف) Fixity of posture( استقرار

عنوان يك ناتواني در اصلاح وضعيت و به ]4[ شودمشخص مي
عوامل اصلي خطرساز براي . ]5[ گرددمعمولي بدن تعريف ميغير

رخي مطالعات اما ب ،ابتلا به پاركينسون هنوز شناخته نشده است
هاي آزاد در ميتوكندري و دهند كه تشكيل راديكال نشان مي
هاي متابوليسمي از عواملي است كه منجر به مرگ سلول و  واكنش

كه عوامل  اگرچه نشان داده شده است. شود ايجاد بيماري مي
درصد  95كن در يل ،باشند ژنتيكي در ايجاد اين بيماري موثر مي

بيماري . ]6،7[ صي شناسايي نشده استموارد عامل ژنتيكي مشخ
دنبال كاهش در ترشح ديابت يك اختلال متابوليك است كه به

عنوان ديابت به. گرددانسولين و يا مقاومت به انسولين ايجاد مي
هاي عصبي مركزي و محيطي را  يك بيماري سيستميك، سيستم

اخير مسيرهاي اختلال تنظيمي  مطالعات .دهد تحت تاثير قرار مي
، ديابت و التهاب را مرتبط PDمشتركي را شناسايي كرده كه 

يطي مشابه كه افراد را برخي فاكتورهاي ژنتيكي و مح. ]8[ سازد مي
دهند، در خطر ابتلا به ديابت نيز قرار قرار مي PDدر خطر ابتلا به 

مشتركي  تبيماران ديابتي و پاركينسوني اختلالا ،چنينهم .دهند مي
 درصد بيماران 60،براي مثال. معمول دارندمي در مسيرهاي مكانيس

  :خلاصه
هاي پاركينسون يك بيماري تحليل برنده سيستم عصبي در سيستم عصبي مركزي است كه توسط از دست دادن نورون :و هدف سابقه

استراحت، سفتي عضلاني، كندي  شود و داراي علائم باليني مانند لرزش در حالتمشخص مي ليستم نيگرواسترياتادوپامينرژيك در س
ديابت يك بيماري متابوليك است كه عوارض زيادي دارد، از جمله هايپرگلايسميا كه  .هاي وضعيتي است حركت و اختلال در رفلكس

هاي  اثر ورزش تردميل بر كاتالپسي در موشهدف از اين مطالعه بررسي . ممكن است بر شدت علائم بيماري پاركينسون اثرگذار باشد
   .باشدمي صحرايي نر ديابتي مدل پاركينسوني با رزرپين

- كنترل، ورزش، پاركينسون، ديابت، پاركينسون(گروه  8نژاد ويستار در ي يموش صحراسر  48در اين مطالعه از  :هامواد و روش

دوز استرپتوزوتوسين وسيله تزريق تكهديابت ب. استفاده شد )ورزش+پاركينسون+پاركينسون و ديابت+ورزش، ديابت+ورزش، ديابت+
)mg/kg, i.p  60 (روز 2مدت له تزريق رزرپين بهوسيهو بيماري پاركينسون ب ) mg/kg, i.p1 (براي سنجش كاتالپسي از . ايجاد گرديد

 3متر در دقيقه، در طول  24دقيقه با سرعت  20مدت روز در هفته به 5هاي ورزش،  هاي صحرايي در گروهموش. تست ميله استفاده شد
   . ردار مجبور به دويدن شدند هفته توسط دستگاه تردميل موتو

داري يپاركينسون كاهش معن+ديابت+داري بيشتر بود و در گروه ورزش طور معنيهپاركينسون ب+ميزان كاتالپسي در گروه ديابت :نتايج
   .پاركينسون داشت+نسبت به گروه ديابت

تواند  ورزش ميو . وثر باشدمدل پاركينسون مي يصحراهاي  موشتواند بر شدت كاتالپسي ناشي از رزرپين در  ديابت مي :گيرينتيجه
  .گردداين حيوانات باعث بهبود كاتالپسي در 

  ورزش تردميل، ديابت، پاركينسون، موش صحرايي  :كليدي واژگان
 397-404 ، صفحات1395، آذر و دي 5پژوهشي فيض، دوره بيستم، شماره –نامه علميدو ماه                                                                     
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اختلال  پاركينسوني داراي اختلال سيگنالينگ انسولين هستند و
رسد شروع ديابت  نظر ميبه ،براين علاوه. ]9[ تحمل گلوگز دارند

 دهد را افزايش مي PD، شدت علائم بيماران PD شروعقبل از 
عنوان يك برنامه درماني عمده در درمان ديابت ورزش به. ]10[

 استرس افزايش به منجر شديد و ادح ورزش. ]11،12[ مطرح است
 افزايش طريق از متوسط و منظم ورزش اما ،گردداكسيداتيو مي

در نتيجه  و اكسيداتيو استرس كاهش به منجر اكسيدانتيآنتي دفاع
از طرفي فعاليت ورزشي . ]13،14[ دوشمي ديابت عوارض كاهش
عنوان يك روش شناخته شده جهت جلوگيري از بيماريمنظم به

چندين . ]15[ هاي نورودژنراتيو وابسته به سن نشان داده شده است
 گزارش نيز روشن كرده است كه ورزش ممكن است اثرات

 زايي اعمال كندمحافظت نوروني، افزايش نوروژنز و افزايش رگ
ي بيماري باتوجه به اينكه احتمالا ديابت عامل خطري برا. ]19-16[

پاركينسون است و اين دو بيماري ممكن است اثرات متقابلي داشته 
در هر دو  متوسط و ورزش منظم باشند و از طرفي اثر مثبت

بررسي اثر هدف از اين مطالعه  لذا بيماري نيز مشخص شده است،
هاي صحرايي نر ديابتي مدل  ورزش تردميل بر كاتالپسي در موش

  . باشدمي پاركينسوني با رزرپين
  

  هامواد و روش
  حيوانات مورد آزمايش

 در 1394اين مطالعه تجربي از فروردين تا تيرماه سال 
 در. آزمايشگاه ارشد فيزيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي قم انجام شد

سر موش صحرايي نر نژاد ويستار در محدوده  48اين مطالعه از 
. ج استفاده شدگرم  تهيه شده از انستيتو پاستور كر 200±40وزني 

- 45گراد، رطوبت درجه سانتي 20- 24حيوانات در محدوده دمايي 
ساعت تاريكي و  12ساعت روشنايي و 12درصد و در شرايط  40

ها بر اساس  موش .دسترسي آزاد به آب و غذا نگهداري شدند
استانداردهاي رعايت حقوق حيوانات مصوبه دانشگاه آزاد اسلامي 

  . ري شدندو معاهده هلسينكي نگهدا
  

  هاي آزمايشي گروه
تايي  6گروه  8طور تصادفي به هاي صحرايي بهموش

گروه -2 ؛)C( گروه كنترل- 1: كه عبارت بودند از تقسيم شدند
-5 ؛)P( گروه پاركينسون-4 ؛)D( گروه ديابت- 3 ؛)E( ورزش

 ؛)PE( گروه ورزش و پاركينسون- 6 ؛)DE( گروه ورزش و ديابت
گروه پاركينسون و - 8 ؛ و)DP( ابتگروه پاركينسون و دي-7

  ). DPE( ديابت و ورزش
  

  القاي بيماري ديابت
ساعت آز آب و غذا محروم  24مدت ها بهابتدا موش

دوز استرپتوزوتوسين وسيله تزريق تكهديابت ب ،سپس. گرديدند
)Sigma St. Louis, MO, USA ( حل شده در نرمال سالين

) داخل صفاقي يلوگرم وزن بدن،گرم به ازاي هر كميلي 60(استريل 
ساعت پس از تزريق، ديابت در  48طبق اين روش . ]20[ ايجاد شد

ساعت پس  72 ت تاييد ديابتهاي صحرايي ايجاد شده و جهموش
توسط لانست در دم  با ايجاد يك جراحت كوچك از تزريق
منظور اندازه گيري قند خون ناشتا  ساعت قبل به 24كه ( حيوانات

-يك قطره خون روي نوار گلوكو) از آب و غذا محروم شده بودند

- هب mg/dl 250قند خون بالاي  .و قرائت گرديد قرار داده شد متر
   .]21[ اخص ديابتي شدن در نظر گرفته شدعنوان ش

  

  القاي بيماري پاركينسون
-sigma( وسيله تزريق رزرپينهبيماري پاركينسون ب

Aldrich, India ( گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن ميلي 1با دوز
جهت . صورت داخل صفاقي ايجاد شدهبدن طي دو روز متوالي ب
ابتدا مقدار مورد نظر  :ترتيب ذيل عمل شدآماده سازي رزرپين به

شده ليتر محلول اسيد استيك گلاسيال حل ميلي 03/0از رزرپين در 
  . و سپس محلول با استفاده از آب مقطر به حجم رسانده شد

  

  پروتكل ورزشي
-20مدت روز در هفته به 5هاي ورزش گروهحيوانات 

هفته توسط دستگاه  3 متر در دقيقه، در طول 24با سرعت دقيقه  25
جهت اجبار . تردميل در شيب صفر درجه ورزش داده شدند

اي در حيوانات به دويدن از شوك الكتريكي توسط يك صفحه ميله
هايي كه بيماري ديابت در گروه .]22،23[ پشت دستگاه استفاده شد

و پاركينسون و يا هر دو بيماري القا شده بود، ورزش سه روز پس 
  . از القاي ديابت و همزمان با القاي پاركينسون آغاز شد

  

  آزمون كاتالپسي 
) bar-test( الپسي از تست ميلهبراي ارزيابي كات

وسيله مورد استفاده در اين آزمون يك بارفيكس . استفاده شد
متر و سانتي 9ارتفاع بارفيكس از سكو . داراي سكوي چوبي بود

براي انجام آزمايش حيوان روي سكو . متر بودسانتي 9/0قطر ميله 
داده   قرار داده شد و دو دست آن به آرامي روي ميله بارفيكس قرار

ثبت  ،گرفت مدت زماني كه حيوان در اين وضعيت قرار مي. شد
بديهي است هرچه كاتالپسي حيوان شديدتر بود، مدت  ؛گرديد

انجام . ]24[ كردزمان بيشتري را در وضعيت اعمال شده سپري مي
 21تست ميله يك روز پس از دومين تزريق رزرپين آغاز شد و تا 
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 احمديو  خلج
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براي آناليز  21و  14، 7، 1هاي روزهاي داده .روز ادامه يافت
  .آماري مورد استفاده قرار گرفت

  

  ها آناليز آماري داده
مورد  SPSSافزار دست آمده با استفاده از نرمههاي بداده

 طرفهها با آزمون واريانس يكهداد. وتحليل قرار گرفتتجزيه
)One-way ANOVA (داري بين يآناليز شده و سطح معن

 >05/0P و با درنظر گرفتن Tukeyها با استفاده از تست گروه
  .مشخص شدند

  

  نتايج
هاي  در پژوهش حاضر تجويز رزرپين در گروه

به دار در زمان تست ميله نسبت پاركينسوني باعث افزايش معني
 1شماره  طور كه در نمودارهمان .گشت) C( گروه كنترل سالم

- داراي افزايش معني )>01/0P( شود گروه پاركينسونمشاهده مي

در  ،چنينهم. داري در زمان تست ميله نسبت به گروه كنترل بود
 4و  3 شماره هاينمودارو ، )>001/0P( 2 شماره نمودار

)01/0P<( ست ميله نسبت به گروه دار در زمان تافزايش معني
 ورزش تردميل منظم در گروه پاركينسون ورزش .كنترل مشهود بود

)PE (نسبت به گروه پاركينسون )P (داري در موجب كاهش معني
 طور كه در نمودارهمان .زمان تست ميله و بهبود كاتالپسي گرديد

مشخص است، در روز اول آزمايش مشاهده شد كه گروه  1شماره 
دار در زمان داراي افزايش معني) >01/0P(ورزش +پاركينسون

 نمودار( در نمودار روز هفتم. تست ميله نسبت به گروه كنترل بود
و در نمودار  )>001/0P(ورزش با +، گروه پاركينسون)2شماره 
داري در زمان تست ميله نسبت به گروه يافزايش معن 3شماره 

اين گروه  نسبت  3 و 2، 1 شماره هايدر نمودار. كنترل نشان داد
داري در زمان تست كاهش معني) >05/0P( به گروه پاركينسون

گروه پاركينسون ورزش  4 شماره در نمودار. ميله نشان داد
در گروه  .داري با گروه پاركينسون نشان ندادياختلاف معن

دار در زمان تست افزايش معني) DP(پاركينسوني مبتلا به ديابت 
 )>001/0P( 4و  3، 1 شماره هايدر نمودار C  سبت به گروهميله ن

افزايش  ،طورهمين. مشاهده شد) >01/0P( 2 شماره و در نمودار
 1 شماره در نمودار Pدار در زمان تست ميله نسبت به گروه معني

و نسبت  )>01/0P( 4 و 3 شماره هايو در نمودار) >05/0P( 2و 
 و در نمودار) >01/0P( 2و  1 شماره ردر نمودا PEبه گروه 

-افزايش معني DPEگروه  .مشاهده شد) >001/0P( 4و  3شماره 

 1 هاي شمارهدر نمودار  Cداري در زمان تست ميله نسبت به گروه
و نسبت ) >01/0P( 4و  3 شماره هايو نمودار) >001/0P(  2و 

- و در نمودار) >01/0P( 2و  1 شماره هايدر نمودار Pبه گروه 

هاي موش اجبار ،چنينهم. نشان داد )>05/0P( 4و  3 شماره هاي
داري كاهش معني  DPEصحرايي به دويدن روي تردميل در گروه
هر چهار نموادر در  DPرا در زمان تست ميله نسبت به گروه 

)01/0P<(  و نسبت به گروهPE 4و  2، 1 هاي شمارهدر نمودار 
)01/0P< (نشان داد و توانست باعث بهبود كاتالپسي شود.  

  

  
هاي بررسي اثر ورزش بر زمان تست ميله در موش -1شماره  نمودار

 صحرايي ديابتي مبتلا به پاركينسون در روز اول

C:  ،گروه كنترلE : ،گروه ورزشD : ،گروه ديابتP: گروه پاركينسون :DE  گروه
گروه پاركينسون و ديابت، : DPسون، پاركين گروه ورزش و: PEورزش و ديابت، 

DPE: گروه پاركينسون و ديابت و ورزش.  
001/0 ***P< 01/0؛ دار نسبت به گروه كنترل اختلاف معني**P<  اختلاف

دار نسبت به گروه  اختلاف معني  >05/0P؛ دار نسبت به گروه كنترل معني
 ؛ دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني  >01/0P؛ پاركينسون

01/0P< 01/0؛ ورزش+ دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني∆∆P< 
SEMXها بيانگر ستونديابت، +ار نسبت به گروه پاركينسوند اختلاف معني ± 

  ).n=6(است  
  

  
هاي بررسي اثر ورزش بر زمان تست ميله در موش -2شماره  نمودار

  ركينسون در روز هفتمصحرايي ديابتي مبتلا به پا
C:  ،گروه كنترلE : ،گروه ورزشD : ،گروه ديابتP : ،گروه پاركينسون:DE  گروه

گروه پاركينسون و ديابت، : DPپاركينسون،  گروه ورزش و: PEورزش و ديابت، 
DPE :گروه پاركينسون و ديابت و ورزش.  

001/0***P< 01/0؛ دار نسبت به گروه كنترل اختلاف معني**P< لاف اخت
دار نسبت به گروه  اختلاف معني  >05/0P؛ دار نسبت به گروه كنترل معني

 ؛ دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني  >01/0P؛ پاركينسون
01/0P< 01/0؛ ورزش+ دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني∆∆P< 

SEMXگرها بيانستون .ديابت+سوندار نسبت به گروه پاركين اختلاف معني ± 
  ).n=6(است 
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هاي بررسي اثر ورزش بر زمان تست ميله در موش -3شماره  نمودار

  صحرايي ديابتي مبتلا به پاركينسون در روز چهاردهم
C:  ،گروه كنترلE : ،گروه ورزشD : ،گروه ديابتP :،گروه پاركينسون :DE  گروه

گروه پاركينسون و ديابت، : DPنسون، پاركي گروه ورزش و:  PEورزش و ديابت، 
DPE :گروه پاركينسون و ديابت و ورزش.  

001/0***P< 01/0؛ دار نسبت به گروه كنترل اختلاف معني**P<  اختلاف
دار نسبت به گروه  اختلاف معني  >05/0P؛ دار نسبت به گروه كنترل معني

 ؛دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني  >01/0P؛ پاركينسون
001/0P<؛ ورزش+ دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني

01/0∆∆P< ها بيانستون؛ ديابت+دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني-

SEMXگر   ).n=6(است  ±
  

  
هاي بررسي اثر ورزش بر زمان تست ميله در موش -4شماره  نمودار

  كينسون در روز بيست و يكمصحرايي ديابتي مبتلا به پار
C:  ،گروه كنترلE : ،گروه ورزشD : ،گروه ديابتP :،گروه پاركينسون :DE  گروه

گروه پاركينسون و ديابت، : DPپاركينسون،  گروه ورزش و: PEورزش و ديابت، 
DPE :گروه پاركينسون و ديابت و ورزش.  

001/0***P< 01/0؛ دار نسبت به گروه كنترل اختلاف معني**P<  اختلاف
دار نسبت به گروه  اختلاف معني  >05/0P؛ دار نسبت به گروه كنترل معني

 ؛ دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني  >01/0P؛ پاركينسون
01/0P<؛ ورزش+ دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني
001/0P<؛ ورزش+ اركينسوندار نسبت به گروه پ اختلاف معني

01/0∆∆P< گر ها بيانستون؛ ديابت+دار نسبت به گروه پاركينسون اختلاف معني
SEMX   ).n=6(است ±

  

  بحث 
در مطالعه حاضر براي ايجاد مدل بيماري پاركينسون از 

رزرپين به  تجويز. تزريق داخل صفاقي رزرپين استفاده شد
ي بر فعاليت جوندگان بر اساس اثر اين عامل تخليه كننده مونوآمين

. پيشنهاد شده است PD عنوان يك مدل فارماكولوژيكيحركتي به
هاي داخل سلولي ها در وزيكولمداخله رزرپين با ذخاير مونوآمين

هاي عصبي و بسته به ميزان دوز باعث تخليه مونوآمين در پايانه
بررسي كاتالپسي  .]25،26[ شودكندي حركت و سفتي عضلاني مي

هاي  عنوان يك پارامتر مهم براي تعيين آسيب حركتي در مدلبه
نتايج مطالعه چندين پژوهشگر نشان . شوداستفاده مي PDحيواني 

پين يك مدل مركب است كه معمولا براي القاي داده است كه رزر
شود  استفاده مي در حيوانات آزمايشگاهي هاي پاركينسون نشانه

استفاده  در اين مطالعه براي ارزيابي كاتالپسي از تست ميله. ]27[
اين تست در جوندگاني كه در آنها پاركينسونيسم تجربي . شد

روزين و رزرپين ايجاد شده است براي توسط هالوپريدول، متي
نتايج حاصل از تست ميله در . ]24[ رودكار ميارزيابي كاتالپسي به

هاي  دار بين گروهدهنده تفاوت معنيمطالعه حاضر نشان
در اين مطالعه   ،بنابراين. باشدپاركينسوني و گروه كنترل سالم مي

هاي پاركينسوني  رزرپين توانسته باعث ايجاد كاتالپسي در گروه
شود كه با نتايج مطالعات قبلي گزارش شده در خصوص اثر تيمار 

هاي اخير مشخص شده است كه در سال .باشدا رزرپين مطابق ميب
اي و عدم تحرك بدني  هاي رعشه ها از جمله بيماري بين بيماري

تمرينات بدني باعث محافظت از جسم . ]28[ ارتباط وجود دارد
مطالعه  نتايج .]29[ شودسياه در مقابل آسيب ناشي از التهابات مي

-تردميل به  هاي صحرايي رويحاضر نشان داد كه دويدن موش

تواند باعث بهبود متر بر دقيقه مي 24دقيقه با سرعت  20مدت 
-نتايج مطالعات ديگر هم .كاتالپسي و كاهش زمان تست ميله شود

در همين راستا . سو با مشاهدات حاصل از اين پژوهش است
دهد ورزش سيستم دوپامينرژيكي  مي شواهدي وجود دارد كه نشان

 دهد را فعال كرده و دوپامين موجود در جسم مخطط را افزايش مي
هاي دوپاميني در بيماري پاركينسون  و باعث حفاظت نورون ]30[

نيز نشان داد كه  و همكاران Yasuhara همطالع. ]31[ شود مي
 متر بر دقيقه، 11هاي صحرايي روي تردميل با سرعت دويدن موش

هفته اثرات محافظت نوروني در سيستم  4مدت دقيقه در روز به 30
ها، انتقال  چندين عامل شامل ژن .]32[ كنددوپامينرژيك اعمال مي

- ها در آثار مفيد ورزش بر كاركرد هاي عصبي و نوروتروفين دهنده
 هاي مغز مشاركت دارند كه از ميان آنها عامل نوروتروفيك مشتق 

از مغز مداخله كننده در پاتوفيزيولوژي چندين بيماري عصبي  شده
نشان داد كه ممكن است  و همكاران Yoon همطالع .]33[است 

 CNSورزش اجباري كوتاه مدت و متناوب هم براي اختلالات 
كه ورزش اجباري ممكن  ه شده استنشان داد. ]30[ مفيد باشد

از طرفي يك . ]34[ است بسيار مفيدتر از ورزش اختياري باشد
 مكارانو ه Bostromبه تازگي توسط  Irisinنام بهپپتيد جديد 
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بعد از تمرين ورزشي   Irisinغلظت. شناسايي شده است ]35[
 از. يابد طور قابل توجهي افزايش مياستقامتي در موش و انسان به

آنجا كه ورزش مسبب نوروژنز در انسان باعث كاهش خطر ابتلا به 
 ]36،37[ هاي عصبي ديگر پاركينسون و برخي بيماري ،]36[ آلزايمر
 بين ورزش و مغز سالم يارتباطعامل ممكن است  Irisinاست، 
 ،]38[ كند تمايز عصبي كافي و تكثيرعصبي را القا مي Irisin .باشد

هاي عصبي  تواند يك هدف درماني براي بيماري چنين ميپس هم
در مطالعه حاضر نيز  .]38[ مانند آلزايمر و يا پاركينسون باشد

ست بار و ممكن است تاثير دويدن روي تردميل بر كاهش زمان ت
و  PDارتباط بين  .ها باشدبهبود كاتالپسي از طريق همين مكانيسم

برخي مطالعات  ،حالبااين ؛طور كامل روشن نشده استهديابت ب
كنند كه ديابت عامل خطري براي بيماري  اپيدميولوژيك پيشنهاد مي

در مقايسه با جمعيت عمومي شيوع بالاي ديابت . پاركينسون است
ارادي از جمله  هاي حركتي غير بتلا به بيماريدر بيماران م

-بيماري پار ، ترمور،Tardive dyskinesia اي،كره هانتينگتون

نورولپتيك مشاهده اختلالات كينسون و پاركينسونيسم ناشي از 
هاي اخيرا گزارش شده است كه ديابت با نشانه. ]39[ شده است

اختلال راه و  هاي وضعيتي خصوص اختلال رفلكسبهپاركينسوني، 
طور كه نتايج حاصل از تحقيق حاضر همان. ]9[ رفتن مرتبط است

دار در ميزان كاتالپسي يدهد ديابت باعث افزايش معن نشان مي
-به ؛هاي صحرايي مدل پاركينسوني شدناشي از رزرپين در موش

تاثير . ه استشدعبارت ديگر ديابت باعث شدت يافتن كاتالپسي 
ر علائم د ،بالقوه هايپرگلايسمي مزمن كه از عوارض ديابت است

 ،حركتي بيماري پاركينسون تا حد زيادي ناديده گرفته شده است
 Chiodoو  Saller .اما از اهميت باليني خاصي برخوردار است

نشان دادند كه هايپرگلايسمي خود كلينيكال طي مطالعات پري
و نيز  دهد انتقال دوپامينرژيك انشعابات جسم مخطط را كاهش مي

 دهد ين پس سيناپسي را افزايش ميهاي دوپامحساسيت گيرنده
هاي  دهد كه در موشنشان ميه ديگر مطالعيك علاوه بر اين . ]40[

- هيدروكسي فنيل آلانين، پيشصحرايي هايپرگلاسميك مزمن دي
 طور قابل توجهيين، و متابوليت هومووانيليك اسيد بهساز دوپام

. ]41[ يابددر جسم مخطط كاهش مي) درصد 30و  43ترتيب به(
دهد كه التهاب مزمن و  نشان مينيز  و همكاران Xu Qمطالعات 

ديابت ممكن است منجر به ريسك ناشي از استرس اكسيداتيو 
نشان داده  ،علاوه بر اين. ]42[ عدي شودهاي بدر سال  PDبالاي

غز نقش انسولين در تنظيم فعاليت دوپامينرژيك مشده است كه 
اختلال تنظيمي انسولين و تغيير عمل انسولين از  .]43[ دارد

 شده است PDهاي كلينيكي هاي پاتوفيزيولوژي و نشانه نگراني
- كه نرخ سنتز دوپامين در سيناپتوعلاوه، بيان شده است به. ]43[

ديابتي صحرائي هاي  موشهاي آماده شده از جسم مخطط در  زوم
طور قابل توجهي نسبت به كنترل كمتر است، هشده با آلوكسان ب

 حيواناتدهد عملكرد دوپامينرژيكي ممكن است در  كه نشان مي
مطالعات ديگري نشان داده است كه . ]40[ ديابتيك آسيب ببيند

ديابتي با صحرائي هاي موشافزايش طولاني مدت قند خون در 
مكانيسم دقيق . ]40[ كاهش متابوليسم و سنتز دوپامين مرتبط است

نظيم انسولين و متابوليسم گلوكز با نورودژنراسيون مبهم ارتباط ت
-دهند كه فاكتورمطالعات نشان مي ،علاوههب. ]10[ باقي مانده است

غذايي ضعيف ممكن است هاي  هاي ژنتيكي و محيطي مانند شيوه
آبشاري از حوادث مشاهده شده در هر دو بيماري مزمن را به راه 

احتمالا اختلال تنظيمي انسولين، اختلال : كه عبارتند از بيندازد
، از بين رفتن )ER( ميتوكندريايي، استرس شبكه اندوپلاسمي

اتوفاژي و التهاب  - پروتئازوم و ليزوزوم-كوئيتينهاي يوبيسيستم
. ]10[ سبب شناسي و يا پيشرفت هر دو بيماري نقش مهمي دارد در

اند كه ورزش باعث كاهش قند  از طرفي مطالعات گزارش كرده
ي مربوط به اين كاهش پس از فعاليت ورزش وگردد خون مي

ها به انسولين و بهبود عملكرد انسولين است افزايش پاسخ سلول
قبلي نشان داده است تمرين ورزشي قادر به افزايش مطالعات  .]44[

 ،چنينهم .]45[ در عضله اسكلتي هستند  GLUT4بيان پروتئين
 كه ورزش به تغيير وضعيت آنتي اكسيداني ه استمشخص شد

   .]46[ كندمي كمك هاي صحرائيموش
  

  گيرينتيجه
دهد ديابت شدت سفتي نشان ميحاضر هاي مطالعه داده

دهد و ورزش هاي صحرايي افزايش مي عضلاني را در موش
تواند باعث بهبود كاتالپسي عنوان يك برنامه درماني ميتردميل به

هاي صحرايي پاركينسوني مبتلا گشته و زمان تست ميله را در موش
  . به ديابت كاهش دهد

  
  قدرداني تشكر و

ي كارشناسي ارشد ياين مقاله بر اساس پايان نامه دانشجو
تاييد شده توسط معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم 

وسيله از كليه عزيزاني كه در انجام اين بدين. انجام گرفته است
  .شودتشكر و قدرداني مي ،اندتحقيق همكاري صميمانه داشته
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